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پس از بیان مباحث در چند محور، به این رسیدیم که صلب موضوعات در عدل و ظلم و با این مقدمه که اساس عدل و ظلم همان حقی است که عقل قائل می‌شود و بر اساس آن، عدل و ظلم معنا پیدا می‌کند و احکام عقلی پیدا می‌شود و غالباً و علی الاصول این طور است که این احکام عقلی مبنای احکام شرعی قرار می‌گیرد. 
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در اینجا اولین حاصل سخن‌های پیشین این بود که در رابطه انسان و خدا، بزرگ‌ترین حق از آن خداست به خاطر چند ملاک؛ خالقیت و احسان و منعمیت و امثال اینها باشد و این حق مولد تکالیفی است و وجوب طاعت با ابعاد مختلفی که دارد از این حق متولد می‌شود. 
پس در ارتباط انسان با خدا، بزرگ‌ترین حق، همان حق است و این حق منشأ تکالیف و احکامی می‌شود که عقل آن را می‌فهمد و این حق الطاعه مبنای شرع هم هست و از چیزهایی است که دیگر امکان ندارد که خود را شرعی تلقی کنیم چون دور و تسلسل حاصل می‌آید. 
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در ارتباط انسان با دیگران، می‌شود به دو مسئله تقسیم کرد؛ 
۱- ارتباط انسان با افراد دیگر و روابط فردی و میان‌فردی انسان با دیگران که در اینجا گفتیم پایه احکام فقهی و حقوقی بر یک قواعد عقلی و حقوق عقلی استوار است و آن‌ها مولد یک سلسله ضوابط و قواعد شرعی می‌شد که در تضاعیف فقه ما منتشر است و در این محور رابطه انسان با دیگران از منظر فردی و اجتماعی مهم‌ترین قواعد پایه همان حفظ حقوق ناشی از اضافات اشیاء یا امور به اشخاص بود که اموال و انفس و مال و نفس و آبرو و کرامت و شخصیت بود که این سه محور ذیل این حقوقی بود که بر اساس آن‌ها یک سلسله قواعد فقهی تولید می‌شد
۲- و همین‌طور قاعده احسان و قاعده وساطت در وجود و پیمان‌ها معاهدات و عقود و امانات، اینها منظومه‌ای از امور پایه‌ای بود که حق ساز بود. 
عقل به طور فطری می‌فهمد که اینها تولید حق می‌کند و آن حق تولید قواعد تکلیفی می‌کند. این دو محوری بود که تا اینجا بحث کردیم. 
ملاحظه کردید که در این محور دوم به طور خاص، ریشه‌هایی در فهم عقل و دریافت مستقل عقل وجود دارد که مبدأ احکام عقلی شد و آن‌ها پایه احکام شرعی می‌شود و این احکام در شرع و فقه منتشر است. البته آن که شرع می‌گوید با تفاصیل و جزئیاتی است که به خاطر عدم احاطه عقل بر همه آن ملاکات واقعی، این جزئیات در شرع پیدا می‌شود یا به خاطر آن تزاحماتی که چند بار راجع به آن صحبت کردیم. این دو محور بود. 
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اما محوری که هفته قبل مقدمه‌ای در باب آن گفتیم و در حقیقت محور سوم در منظومه عدل و ظلم می‌شود، محور روابط انسان با جامعه است. 
آن مقدمه را دیگر نمی‌پردازیم که حقیقت جامعه چیست؟ آیا ترکیب حقیقی است، اگر ترکیب حقیقی است نتیجه آن چیست؟ چند احتمال بود یا اینکه یک ترکیب اعتباری است؟! 
با غمض عین از آن مبحث، سؤالی که در این محور سوم هست این است که این ترکیب اجتماعی که حاصل می‌شود و بر اثر این اجتماع اشخاص یک وضع جدیدی پدیدار می‌شود متفاوت از آن زندگی و زیست فردی اشخاص، این هم منشأ یک حقوقی می‌شود و مبدأ یک حقوقی می‌شود و در این دایره عدل و ظلم به عنوان یک محور جدید شکل می‌گیرد؟! یا اینکه خیر؟ / همان عدل و ظلم در محور فرد است که اینجا مصداق پیدا می‌کند و چیزی جز آن نیست. 
به نظر می‌آید در پاسخ به این سؤال، روشن است که این حدوث و حصول این ترکیب، حتی اگر بگوییم ترکیب اعتباری است، این ترکیب یک حقوق جدیدی را تولید می‌کند و عقل وقتی این اجتماع حاصل بشود یک مباحث دیگری غیر از آنچه در دایره قبل مطرح بود می‌فهمد، ادراک می‌کند و حکم می‌کند. 
عقل انسان برای این جمع بماهو جمع و برای این ترکیب یک محاسبه جدیدی را باز می‌کند، یک باب نویی را باز می‌کند که متفاوت از آن باب قبل هست. 
بنابراین در آن محور قبل، اشخاص با قطع نظر از اینکه ترکیب بشوند، یا نشوند، موضوع قرار می‌دادیم و می‌گفتیم عقل برای 
این شخص یک حریمی قائل است یک حرمت‌هایی قائل است، یک حقوقی قائل است و بر اساس آن دیگران موظف می‌شوند به رعایت این حریم و حرمت و حقی که اینجا وجود دارد. این در محور قبل بود. 
این فرد مسلط بر مال و جان و نفس خود هست، این فرد هیچ کسی دیگری نباشد و جامعه‌ای ترکیب نشده باشد، این حقوق را دارد. این فرد، اگر کسی به او احسان بکند بدون اینکه جامعه‌ای تشکیل شده باشد، این مبدأ حقوقی می‌شود و این فرد اگر با یک نفر دیگر، اگر در عالم دو نفر هم بیشتر نباشند، تعهدی و معاهده‌ای بر قرار بکند این مبدأ پیدایش یک سلسله حقوق می‌شود که بخش مهمی از فقه را همین در برمی‌گیرد. 
البته آن محور قبل دو سه شکل دارد که یک شکل آن این است که اگر هیچ کس هم نباشد این حق را دارد. 
بعضی هم این است که در دایره میان‌فردی است لازم نیست گروه تشکیل بشود، جامعه تشکیل بشود، دو نفر هم باشد این مصداق پیدا می‌کند. 
البته همه آن‌ها از یک منظر در صورتی مصداق عینی پیدا می‌کنند که حداقل دو نفر باشند؛ که یکی حق داشته باشد و دیگری موظف باشد که آن را رعایت کند. 
ولی قوام حق به همان فرد است، ولو اینکه تکلیف می‌خواهد در برابر دیگری بیاید طبعاً باید لااقل دو نفر باشند. ولی آن هیئت اجتماعیه آنجا به این معنایی که در محور بعد می‌گوییم دخالتی ندارد. 
اما در محور سوم طبق تنظیمی که امروز عرض کردیم، طرف جامعه است هیئت اجتماعیه، این ترکیب است. از همین جا معلوم می‌شود آن حقوق و تکالیف قبلی که عدل ساز و ظلم ساز است در محور دوم، در حالت سوم هم وجود دارد، وقتی یک جامعه شکل شده است در قالب یک روستا یا یک شهر، یا یک کشور یا جامعه بشری، در هر مستوی و تراز و دایره‌ای تصور کنید آن افراد هم بما هم افراد حقوق و وظایفی دارند که در محور دوم گفته شد. آن در این هیئت ترکیبیه محفوظ است. این مجموعه، این مرکب کوچک و بزرگی که به آن جامعه می‌گوییم، مجتمع می‌گوییم، این تشکیل شده است از افراد و در روابط دو نفری و محدود فردی، همه آن چیزهایی که قبل گفتیم، اینجا هم هست. 
تمام آنچه پنج شش محور پایه و بنیادی عدل و ظلم که در محور دوم گفته شد، در صورتی که دو نفر باشند، مصداق پیدا می‌کند در یک جامعه چندین میلیونی و میلیاردی هم باز آن مصداق دارد، دو نفر، دو نفر، سه نفر، سه نفر، اینها باهم همان روابط عهود و عقود و امانات و احسان و الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم هست منتهی در یک مجموعه. آن‌ها متقوم به این هیئت مجموعه نیست. اگر نباشد هم مصداق پیدا می‌کند الان هم که جمع است آن‌ها همه مصداق دارد. 
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اما این سومی که می‌گوییم مقداری متفاوت است، یک تفاوت اساسی دارد برای اینکه این اجتماع و تجمع منشأ یک مسائل جدیدی شده است و تولید یک حقوق و مطالبات و وظائف و تکالیف جدیدی می‌شود که پایه این را عقل یک جاهایی می‌فهمد 
حتی خواهیم دید در شرع هم اگر احکامی بر آن مترتب شده است، خود آنجا ارجاع داده است که عقل شما این را می‌فهمد، . 
بخشی از این حقوق از راه عقل مستقل به دست می‌آید و بخشی هم با سیره به دست می‌آید، این هم نکته‌ای که اینجا باید توجه کرد و اینجا بیش از قبلی‌ها مصداق پیدا می‌کند. 
بخشی از این حقوق و محورهایی که در این محور سوم عرض خواهیم کرد از عقل متولد می‌شود عقل مستقل حکم می‌کند و بعضی ممکن است از ناحیه احکام عقلایی ثابت بشود، دو شکل دارد که به تدریج روشن خواهد شد و عرض خواهیم کرد. 
این محور سوم شد 
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بنابراین با این نگاه و منظری که امروز عرض کردیم؛ 
۱- یک محور روابط انسان با خدا بود که آن حق الطاعه با آن تفصیلات می‌شد. 
۲- محور دیگر روابط انسان با انسان‌های دیگر است ولی انسان‌های دیگر در همان چارچوب قبل از اینکه جامعه شکل بگیرد. اجتماع بیش از دو نفر بخواهد شکل بگیرد هست که اینها همه آن پنج شش محوری است که اشاره کردیم که قوام این به این است که یک نفر هم باشد برای اینکه عینیت تکلیفی پیدا بکند، حداقل دو نفر که شد مصداق پیدا می‌کند و نیاز به بیش از این ندارد. 
اما محور سوم، حقوق اجتماعی است که عدل و ظلم اجتماعی مصداق پیدا می‌کند و این خیلی دایره وسیعی دارد و به تدریج جلو برویم به تئوری‌های عدل اقتصادی، اجتماعی و امثال اینها مطرح می‌شود. 
یعنی نکات و مسائلی که به خاطر شکل‌گیری جامعه چندین نفره و متشکل از اشخاص و آحاد زیاد، این روابط و معادلات و احکام عقل مصداق پیدا می‌کند که در آن حالاتی که دو نفر باشند، یک نفر باشد، سه نفر باشند، پراکنده باشند، خیلی دیگر مصداق ندارد یا اصلاً مصداق ندارد. 
با این تقسیم و تبویب امروز این سومین محور حقوق اجتماعی می‌شود. یا عدل و ظلم اجتماعی. 
[bookmark: _Toc242197717]مطالب محور سوم
این محور سوم که از محورهای اساسی بحث است اینجا مانند بحث قبل به ترتیب به عناوینی خواهیم پرداخت؛ 
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یکی از عناوینی که در فقه رایج هم وجود داشته است، بحث وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال به نظام اجتماعی است این یک قاعده فقهی است البته این قاعده فقهی مستقلاً در متون فقهی سابق کمتر مطرح می‌شده است در این دوره‌های متأخر جداسازی کرده‌اند و حتی فکر می‌کنم در قواعد الفقهیه آقای بجنوردی هم که در واقع یک دوره جدیدی از قواعد فقهی به شمار می‌آید، به گمانم در شش هفت جلد آن قواعد الفقهیه مرحوم آقای بجنوردی رضوان الله تعالی علیه هم حرمت اخلال نظام یا وجوب حفظ نظام، مستقل نیامده است. 
در کلمات قدما مکرر این اصطلاح وجوب حفظ نظام و اخلال نظام آمده است ولی به نظرم مستقل نیامده است، در القواعد و الفوائد مرحوم شهید ممکن است آنجا مستقل آمده باشد، چون آنجا خیلی موسع و مبسوط است. 
اما در قواعد الفقهیه نیست فکر می‌کنم در القواعد الفقهیه معاصرین مثل حضرت آقای مکارم، آقای فاضل شاید در آن‌ها هم مستقل نباشد ولی بعضی آقایان دیگر در این دو سه دهه اخیر که قواعد فقهیه دارند، مستقل آورده‌اند. 
در مجموعه قواعد الفقهیه آقای زارعی که زحمت هم کشیده است و مجموعه مفصلی است و بیست جلد است، در آن نمی‌دانم هست یا نیست؟ در حد یک فحص مختصری که انجام دادم به نظرم آنجا مستقل نیامده بود. 
اما در این دوره‌های اخیر گاهی مستقل آمده است. 
این قاعده که گاهی به عنوان وجوب حفظ نظام مطرح می‌شود و گاهی از آن به حرمت اخلال به نظام تعبیر می‌شود، به شکل مستقل خیلی جاها طرح نشده است اما بدون إفراد در بحث مکرر در مکرر در کلمات اصحاب و فقهای متقدم تا متأخر آمده است ذیل چند قاعده دیگری. 
به یک شکلی قاعده وجوب حفظ نظام و اخلال نظام، گویا مبنای چندین قاعده دیگر است و شاید به خاطر این ملاحظه دیدند چتر این خیلی باز است و قاعده‌ای در عرض خیلی از قواعد دیگر نیست و شکل بنیادی و ریشه‌ای دارد و نسبت با خیلی از قواعد دیگر مقسَم است و قسیم نیست، شاید به این دلیل إفراد به بحث و جعل قاعده مستقله نسبت به آن انجام نشده است 
اما درست این است که به عنوان یک قاعده مستقل بحث بشود. این مناسبات بین قواعد فقهی که گاهی عام و خاص است و گاهی عام و خاص من وجه است نباید آن موجب بشود که ما چیزهایی که ظرفیت قاعده دارد را به عنوان قاعده به شمار نیاوریم. 
آنجا که مناسبات این قاعده با قاعده دیگر تباین باشد، روشن است و جدا است باید إفراد به ذکر کرد
آنجا که من وجه است، باید إفراد به ذکر کرد آن هم روشن است. 
اما آنجا که عام و خاص مطلق باشد مقداری در آن تردید است و این را چون می‌دیدند مطلق و عام نیست که قواعد دیگری ذیل آن قرار می‌گیرد احتمالاً گفته‌اند آن قواعد را جدا می‌آوریم و این را مستقل نمی‌آوریم. 
در حالی که حق این است که در این‌جور موارد هم آن که شمول و عموم دارد و ریشه است آن را اصل قرار داد، بقیه را یا مستقل بیاورند به خاطر اینکه ادله دیگری دارد یا عنوان را ذیل آن قاعده اعم اشاره بکنند. این تنظیمات شکل‌های مختلفی می‌شود ولی حق مسئله این است که چیزی مثل قاعده حرمت اخلال به نظام یا وجوب حفظ نظام یک قاعده قرار بگیرد. این حقش این است مناسبات آن با قواعد دیگر سامان دادن و تبویب و تنظیم است. 
شاید یکی از محورهای مهم در این حقوق اجتماعی، وظایف و حقوق اجتماعی که مبنای عدل و ظلم اجتماعی بر این محور سوم می‌شود همین بحث این قاعده باشد که در واقع با تفصیلاتی که بعد خواهیم گفت جامعه و مجتمع یک حقی پیدا می‌کند و ما در قبال آن جامعه، این هیئت ترکیبی، وظیفه‌ای پیدا می‌کنیم. این فرد اگر هم توزیع به افراد می‌شود، افراد از حیث اینکه در این ترکیب قرار گرفته‌اند و در این موقعیت حق پیدا می‌کنند و از این حیث حقوق جدیدی پیدا می‌شود. 
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همین جمله اخیر را یک توضیحی بدهم که مربوط به کل محور سوم است 
وقتی می‌گوییم جامعه حق پیدا کرد که متفاوت از افراد در محور قبل شد، (ناچارم بر آن چهار مبنایی که هفته قبل اشاره کردیم، تطبیق بدهم) اگر گفتیم که این هیئت ترکیبیه یک جوهر و حقیقت جدید و موجود مستقل جدید است این حق برای این است، اگر گفتیم یک ترکیب کاملاً اعتباری است، اینجا حق برای افراد است ولی افراد در این موقعیت اجتماعی، این حیثیت تقییدیه‌اش این است. این فرد در موقعیت که در عضوی از این جامعه قرار گرفته است حقی دارد و آن وقت همه چیز برای او به تنهایی نیست، این موقعیت، حیثیت تقییدیه است که روی این حق و تکالیف اثر می‌گذارد. 
این بخش اول در این محور است که قاعده حفظ نظام و وجوب حرمت نظام است که یک هیئت ترکیبیه و جامعه‌ای را در نظر می‌گیرد. 
ذیل این چند مطلب عرض می‌کنم. 
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همان بود که اشاره شد این در سابقه فقهی معمولاً قاعده مستقل به شمار نمی‌آمده است و اخیراً گاهی مستقل قرار می‌دهند و دلیل اینکه مستقل ذکر نمی‌کردند اشاره‌ای شد و درست هم آن است که مستقل این قاعده در فقه و قواعد الفقهیه جای بگیرد و به صورت مبسوط و موسع و درست راجع به آن صحبت بشود که این کار کم و بیش انجام شده است. 
از منظری که من عرض می‌کنم این قاعده از اصول قواعد فقهیه به شمار می‌آید و مناسب بود آقای مکارم در قواعد فقهیه خود سی قاعده فقهی را انتخاب کرده‌اند و ذکر کرده‌اند و گفته‌اند این سی قاعده خیلی شمول و عموم دارد، به این دلیل اینها را آورده‌ام و بقیه را متعرض نشدم، به نظرم می‌آید این در عداد آن سی تا است و از خیلی از آن سی تا مهم‌تر است و شایسته بود در همان گروه اول از قواعد فقهیه قرار بگیرد. 
راجع به قواعد فقهیه اینجا صحبت‌هایی کرده‌ایم و بحث‌های زیادی وجود دارد که جای خود. 
بنابراین این نکته اول بود که این قاعده که از قواعد مهم در این عدل و ظلم و حقوق اجتماعی به شمار می‌آید، مستقلاً افراد به بحث نشده است اما شایستگی این را دارد و در عین حال ریشه‌های آن در کلمات قوم هست. جا به جا به این قاعده اشاره شده است. 
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این است که دو تعبیر از این قاعده آمده است؛ 
۱- وجوب حفظ نظام
۲- حرمت اخلال به نظام
این دو قاعده نیست، یک بیان این است که این دو قاعده نیست، وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال به نظام، دو روی یک سکه است مثل امر به شئ نهی از ضد است که گاهی تعبیر به حرمت اخلال به نظام می‌شود و گاهی تعبیر به وجوب حفظ نظام می‌شود. 
شاید آن دریافت مستقل عقل، همان وجوب حفظ نظام است که آن شکل مستفاد از آن بر اساس امر به شئ نهی از ضد، حرمت اخلال به نظام، می‌شود و این دومی قاعده تبعی است نه یک حکم مستقل بر اساس آن بحث‌هایی که مستحضر هشتید. 
ظاهراً این‌جور باشد. 
ممکن است کسی بگوید اگر در دو جمله وجوب یا حفظ تصرفی بکنیم آن وقت می‌تواند اینها دو روی یک سکه نباشد اعم و اخص باشد و متفاوت باشد 
این بیان دیگری است در صورتی که در وجوب یا حفظ تصرف دیگری بکنیم. 
در حفظ تصرف بکنیم بگوییم، حفظ اینجا اعم است از اینکه جایی شکل گرفته است و یک روال موجودی است که قوام و شیرازه جامعه به این است، اینجا وقتی می‌گوییم حفظ کن یعنی اخلال نکن. نگه بدار، ضربه به این شیرازه‌ای که جامعه را روی پا نگه داشته است. فعلاً قوام این جامعه به این چراغ قرمز و خیابان است، ضربه به این نزن. حفظ بشود. به این معنا. این یک معنای حفظ است که اگر این باشد، این دو باهم منطبق می‌شود و تفاوت زیادی ندارد. 
ولی ممکن است کسی بگوید حفظ مقداری اعم از این است یعنی اقدامی که موجب پیدایش نظم بشود، ساماندهی نظم بشود آن هم واجب است، حفظ نظام یعنی الان اگر آشفتگی وجود دارد، یک جایی نیاز به این دارد که نظامی خلق بشود و سامانی پیدا بکند آن هم انجام بده. گاهی تمسک به همین وجوب حفظ نظام، تمسک کرده‌اند برای واجبات کفاییه. می‌گوید این کارها را بکن. این‌جور نیست که اخلالی ایجاد بکند و بگوییم اخلال ایجاد نکن. می‌گوییم کاری بکن که این اخلال موجود مرتفع بشود. 
اگر حفظ به این معنا باشد آن وقت وجوب حفظ نظام مقداری اعم می‌شود. کما اینکه (بعید هم نیست از کلمات این استفاده بشود) طبق آنچه الان به همین قاعده در واجبات کفاییه و تنظیمات اجتماعی تمسک می‌کنند، الان اگر کسی نیست قاضی بشود، می‌گویند برو قاضی بشو، هیچ کسی نیست نانوا بشود، به شکل واجب کفایی می‌گوید نانوایی بکن. 
یکی از پایه‌های تشکیل حکومت می‌تواند وجوب حفظ نظام باشد، امور حسبیه یکی از پایه‌های آن وجوب حفظ نظام است. 
اگر این را بگوییم آن وقت وجوب حفظ نظام مقداری اعم می‌شود یعنی ظاهر اولیه حرمت اخلال این است که شکل گرفته است و می‌خواهد ضربه بزند، آشوب راه می‌اندازد که نظم اجتماعی به هم بریزد، این حرمت اخلال است. 
وجوب حفظ نظام، یک روی آن، این است که حفظ بکن، ضربه نزن، یک روی آن این است که برو پیشگیری بکن، پایه‌ریزی بکن تا آن نظم پدیدار بشود. 
این جهت وجودی مقداری اعم است با تفسیری که از حفظ کردیم که در واقع حفظ فقط صیانت از تداوم آنچه شکل گرفته نیست، بلکه پایه‌ریزی نظم هم هست اگر این باشد آن وقت اعم است. 
اگر هم نباشد درست این است که بگوییم این اعم است یعنی حفظ را این‌جور معنا بکنیم، چون عقل ما و حکم مستقل عقل فقط این نیست که نظم شکل گرفته را حفظ کن، آن نظم لازم را هم می‌گوید ایجاد بکن لذا وجوب حفظ نظام به این معنا باید تفسیر کرد شاید هم بشود تعابیر بهتری آورد و در قالب آن قرار داد. ولی این تفسیر اگر بیاید یک مقداری اعم می‌شود مگر اینکه کسی آن حرمت اخلال را کسی مجاز به کار ببرد و اعم بکند. 
ولی در هر صورت باید توجه داشت با قطع نظر از این مباحث لفظی، باید توجه بکنیم که در این قاعده و این حکم دو محور وجود دارد، دو مبحث وجود دارد، 
۱- صیانت از نظم شکل گرفته است. 
۲- ایجاد نظم است. 
این دو هر دو در احکام عقل قابل تصور است منتهی وقتی ما می‌گوییم حقوق، معمولاً ذهن به سمت این می‌رود که جامعه‌ای شکل گرفته است و حقی دارد، این بیشتر ناظر به آن جامعه شکل گرفته است که می‌گوید اخلال در آن وارد نکن، حفظ بکن در استدامه. 
این دو مبحث است که جای تفریعات بیشتری هم دارد، ممکن است در ادامه به آن بپردازیم. 
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این یک بحث دیگری در ذیل این قاعده است، اینکه کسی وجوب را بردارد و آن وقت این اعم از بحث اخلال می‌شود. 
برای اینکه حفظ نظام حتی در آن جایی که نظامی شکل گرفته است و جامعه‌ای موجود است و نظمی بر آن حاکم است، این نظامات علی قسمین است؛ 
۱- نظاماتی است که اگر برداشته شود، جامعه هرج و مرج می‌شود که در بعضی روایات هم هست، می‌گوید و الا فسدت الارض، هرج و مرج حاصل می‌شود در کلمات فقها خیلی آمده است. اگر این کار نشود هرج و مرج لازم می‌آید. این یک سطح از نظام است. 
۲- سطح دیگر آن نظامات مستحسنه است اینکه با این قواعد این نظم یک شکل راقی و عالی پیدا می‌کند ولو اینکه این قواعد هم نباشد به هم نمی‌ریزد، ولی آن روانی و راحتی را ندارد، در یک نظم اداری است، نظم اجتماعی است، این قواعد موجب تحسین بعض می‌شود به حیثی که اگر نباشد اخلالی حاصل نمی‌شود ولی آن شکل راقی و ایده‌آل و مطلوب کامل نیست اگر این را بگیریم دیگر وجوب حفظ نظام نیست. احتمالاً باید یک قاعده‌ای باشد که بر اساس آن می‌گفتیم احکام عقل هم خمسه است، در واقع وجوب حفظ نظام است نسبت به آن عناصری که اگر نباشد اخلال حاصل می‌شود و حسن حفظ نظام است به شکل ندبی و استحباب عقل نسبت به آن چیزهایی که وضع را بهتر می‌کند ولو اینکه نباشد اخلالی حاصل نمی‌کند. 
این هم مسئله‌ای است که ما متعتقدیم که هر دو قاعده وجود دارد. 
پس این دو مطلبی که در نکته دوم گفتیم در واقع دامنه قاعده را از دو منظر بازتر کرد؛ 
از منظر اول می‌گوییم وجوب حفظ نظام و وجوب ایجاد نظام
در منظر دوم می‌گوییم قاعده‌ای که وجوب حفظ نظام یا حسن نظامات ثانوی و ارتقاء دهنده همه اینها یک احکام مستقل عقل هم دارد. 
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گفته شده و روشن است این است که واژه نظام که در اینجا آمده است به چه معناست؟ 
[bookmark: _Toc242197724]معنای اول
اینجا معانی برای آن ذکر کرده‌اند، آنچه اینجا باید به اختصار ذکر کرد این است که نظام که گفته می‌شود مقصود نظام اسلامی است که حضرت امام می‌فرمودند وجوب حفظ نظام از آکد وجوبات و احکام است. آنجا مقصود نظام اسلامی است، نظامی که روی قواعدی که در قانون اساسی آمده است و پس از انقلاب شکل گرفته است، پدید آمده است، این نظام اسلامی است، نظام اسلامی یک چیز اخصی از آن است که این معانی بعد را می‌گوییم. این یک معنا است که اینجا مقصود این نیست. 
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وجوب حفظ نظام اسلامی یک قاعده دیگری است که در کلمات قوم کمتر به این وجوب حفظ نظام می‌گویند. این واژه و اصطلاح وجوب حفظ نظام و صیانت حفظ نظام، به معنای نظام اسلامی که به عناصر متقوم است، اصطلاحی است که حضرت امام به کار بردند و جسته و گریخته اگر هم قبل بوده است به کار می‌رفته، عمدتاً برای این دوره متأخر است، در ادوار قبل تعابیر دیگری دارد، وجوب حفظ بیضه اسلام، حمایت از حاکم، ولی. 
این یک مسئله است که نظام اسلامی را حفظ کردن است، این اینجا مقصود نیست، این یک معنا از نظام است که این اصطلاح متأخر است. این تعبیر مقصود نیست و البته یک قاعده است و بسیار هم مهم است که نظام اسلامی را باید حفظ کرد و صیانت کرد و همه آن قواعدی که دارد. 
نظام و نظمی که در این هیئت ترکیبیه جامعه حاکم شده است با منطق اسلام. یعنی این کیان نظام حفظ بشود. این یک قاعده است و مبانی فقهی مهم دارد. این جا آن مقصود نیست. 
یک اصطلاح دیگری هم گاهی به کار می‌رود که حفظ نظام بشود که همین تعبیر حدود و ثغور است که همان دار الاسلام و دارالکفر است، دار الاسلام یک حدود و ثغوری دارد که باید مرابطه کرد و از آن حدود و ثغور صیانت کرد. 
نظام در اینجا در واقع مرزها و حدود دار الاسلام است. ولو نظام اسلامی نباشد. حتی خلیفه جوری است، عباسی و اموی است. این هم یک قواعدی دارد که در کتاب جهاد و کتاب دفاع قابل طرح است. گاهی نظام که گفته می‌شود به این معنا است. این هم اینجا مقصود نیست. این دوتا. 
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مقصود در اینجا مفهوم سوم است، نظام اجتماعی، با قطع نظر از اینکه این اسلام است، کفر است یا چیز دیگر. اینکه قوام جامعه به این است که نانوایی داشته باشد، به اینکه این مشاغل در آن وجود داشته باشد، این چیزهایی که موجب گردش درست امور می‌شود وجود داشته باشد؛ همین قواعد راهنمایی و رانندگی. این مقصود است. 
این قاعده می‌گوید نظاماتی که با آن جامعه شکل می‌گیرد و جامعه همه کنار هم راحت زندگی می‌کنند و مشکلی در کار آن‌ها پیدا نمی‌شود این را عقل می‌گوید، اسلام هم تأیید کرده است که باید حفظ کرد و اخلال به آن وارد نکرد، البته این حکم هم مثل همه احکام هست که در تزاحمات می‌گوید این را به هم بزن. آن جای خود، می‌گوید اخلال ایجاد بکن، یک جایی وجوب پیدا می‌کند تابع تشخیص و شرایط تزاحم است. 
[bookmark: _GoBack]ولی فی حد نفسه می‌گوید وقتی جامعه شکل گرفت و در روابط اجتماعی نیاز به یک قواعدی است باید از این قواعد پایه که یک نظم اجتماعی را حفظ می‌کند صیانت کرد. اینجا مقصود سومی است البته بشرطها و شروطها و مباحثی که بعد عرض خواهیم کرد.
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